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  رابطه شريعت و سياست از ديدگاه حكمت متعاليه

  
  
  

   22/7/87 :تاريخ تأييد     87 9/5: تاريخ دريافت

  ∗محمدقاسم الياسي

. دغدغـة فيلسـوفان و ديـن پژوهـان بـوده اسـت       ،رابطة شريعت و سياست ،از ديرباز

يي دنيا از كه قائل به جدا - رغم تصور صوفي مسلكان و دنيا گرايان علي نيز صدرالمتألهين

رابطة شريعت و  ،آخرت هستند، به خوبي توانسته بين اينها پيوند ايجاد كند و بر اين اساس

هـاي   فرضيه ،صدرا در خصوص نسبت بين شريعت و سياست. سياست را ناگسستني بداند

تقويت و با اصول و  ،را در اذهان» غايي ـ ابزاري «و » عينيت ـ تعامل «، »عينيت ـ وحدت «

  .اين رابطه را تثبيت كرد ،ميمباني محك

 ،آيا سياست و شـريعت . 1: هاي زير مطرح شده است در راستاي تبيين موضوع، پرسش

آيـا  . 3برقـرار اسـت؟   » عينيـت ـ تعامـل   « ،آيا بين سياست و شـريعت . 2وحدت دارند؟ 

  بسان روح، غايت و مولاي سياست است؟ ،در خدمت شريعت است، و شريعت ،سياست

. هايي داده است پاسخ ،ا توجه به مباني و اصول خود به هر سه پرسشحكمت متعاليه ب

ت وجـود، جايگـاه    : از تحليل مباني نظري رابطة شريعت و سياست ـ كه عبارتند از  خيريـ

البقـاء بـودن نفـس انسـان،      روحانيـة الحدوث و  جسمانية، )خلافت الهي(انسان در هستي 

و رابطة دنيا و  انسان و لزوم بعثت انبياحركت جوهري نفس و اختيار انسان، مدني بودن 

اين نوشتار، متكفل بررسي اين موضـوع   .توان هر سه رهيافت را به دست آورد آخرت، مي

  .است

  .شريعت، سياست، حكمت متعاليه :كليدي هايهواژ

                                                 
  دانشجوي دكتري فلسفه جامعة المصطفي العالمية ∗
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  رابطة شريعت و سياست  از ديدگاه حكمت متعاليه

  ها ـ طرح بحث و فرضيه1

يعت و سياست براي فيلسوفان و ديـن پژوهـان مطـرح بـوده     از ديرباز مسئلة رابطة شر
وجـو   است؛ تا آن جا كه صدرالمتألهين ريشة اين بحث را در كتاب نواميس افلاطون جست

ترين مسـائل حكمـت متعاليـه صـدرالمتألهين بررسـي       از اين رو يكي از مهم ١.كرده است
. يشـين اسـلامي دارد  رابطة شريعت و سياست است كه ريشه در حكمت عملي فيلسوفان پ

ما . هاي مختلفي مطرح خواهد بود هاي گوناگون و فرضيه  دربارة شريعت و سياست رهيافت
بـريم، و سـپس فرضـية اصـلي تحقيـق و       هاي موافق و رقيـب را نـام مـي    نخست فرضيه

  .كنيم گزين را مطرح مي هاي جاي فرضيه
نـه  . ري ندارنـد ديگـر سـازگا   براساس رهيافت نخست شريعت و سياسـت بـا هـم   ) الف

شريعت را با سياست كاري است و نه سياست را با شـريعت؛ و هـيچ كـدام ديگـري را بـر      
بـه   secularism ٢ايـن تـز جـدايي ديـن از سياسـت بـه عنـوان سكولاريسـم        . تابـد  نمي

  ٣.شود هاي گوناگوني چون تضاد، جدايي و تمايز مطرح مي صورت
. كنـد  برقـرار مـي  » يـت ـ وحـدت   عين«رهيافت دوم بين شريعت و سياست رابطـة  ) ب

براساس اين رهيافت، چون از يك طرف مجموعة قوانين و مقـررات اجتمـاعي و سياسـي    
شريعت براي تدبير جامعه با مقررات و قوانين سياسي يكي است، پـس بـين آنهـا عينيـت     
حاكم است؛ از سوي ديگر شريعت به منزلة روح سياست و سياست بسان كالبد نيمه جـان  

ت، چون بين روح و بدن، بين صورت و ماده، اتحـاد برقـرار اسـت؛ پـس ميـان      شريعت اس
  .شريعت و سياست وحدت و يگانگي وجود دارد

اگـر  . برقرار است» عينيت ـ تعامل «براساس رهيافت سوم، ميان شريعت و سياست ) ج
بينيم كه بـين شـريعت و    بخواهيم اين رهيافت را به صورت منطقي به تصوير بكشيم، مي

تـرين   ست رابطة عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ بـدين اعتبـار كـه در اساسـي    سيا
ديگـر   قوانين و مقررات اجتماعي و سياسي با هم شريكند ولي در برخي از مقـررات از هـم  

تمايز دارند؛ پس در احكام مشترك با هم عينيت دارند و در احكـام غيـر مشـترك بـا هـم      
  .تعامل دارند

، سياسـت در خـدمت شـريعت اسـت؛ يعنـي      »يي ـ ابـزاري  غـا «براساس رهيافـت  ) د
داري براي رسـيدن بـه اهـداف     هاي گوناگون سياست و حكومت  تدبيرهاي سياسي و شيوه

  .شرعي و سعادت اخروي است
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سياست، قدرت؛ حكومت، منافع طبقـه حـاكم و غيـره را    » وسيله  هدف  ـ«رهيافت ) ه
. د يعني شريعت تابع و خادم سياست استكن داند و شريعت را وسيلة آن، تلقي مي هدف مي

هر آن چه سياست اقتضا كند بايد شـريعت نيـز همگـام بـا تحـولات و نيازهـاي سياسـي        
  .متحول شده و خادم آن باشد

تـوان از   رسد در حكمت متعاليه در مورد نسبت بين شريعت و سياسـت مـي   به نظر مي
در . سـخن گفـت  » ـ ابـزاري غايي  «و » عينيت ـ تعامل «، »عينيت ـ وحدت «هاي  فرضيه

هـاي فرعـي    فرضية اصلي و دو رهيافت ديگر فرضيه» غايي ـ ابزاري «اين مقاله رهيافت 
  .هستند

  

  تعريف مفاهيم. 2

  شريعت. 2. 1

در لغت به معناي راه روشن و آشكاري است كه تشنه كام  عةالشرع و الشريعت و الشر

يعنـي   4ه مـن  الـدين و امـرهم باتباعـه؛    رساند و در اصطلاح ما سنه االله لعباد را به آب مي
سنتي است كه خداوند براي بندگانش از دين قرار داده و آنان را بـه پيـروي از آن دسـتور    

شود، و اين كـه ديـن را شـريعت     پس شريعت راهي است كه به آب منتهي مي. داده است
طهـارت در   گردد كـه مايـة   از آن نظر است كه به حقايق و تعليماتي منتهي مي. گويند مي

  :كند جوادي آملي شريعت را چنين تعريف مي 5.حيات انساني است

معناي لغوي شريعت را آن شيب ملايم كه گدار ناميده شده و تشنه كام را به 

معناي اصطلاحي آن، همان راه مناسب است كه براي رسيدن بـه  ... رساند آب مي

عه معارف، قوانين و آب حيات انساني در بستر آفرينش جريان دارد؛ يعني مجمو

مقرراتي كه براي رسيدن به سعادت و تكامل انسان در بستر زندگي بايد جـاري  

باشد و متناسب با نيازهاي واقعي و اقتضائات عصري، هماهنگي و تطـابق داشـته   

  6.باشد
بين و اوضح لكم مـن الـدين و   «: كند علامه طباطبايي نيز شريعت را چنين تعريف مي

  7.»ةالحيا سنةهو 

. رسد كه بين دين و شريعت نسبت عموم و خصـوص مطلـق برقـرار اسـت     به نظر مي
شود كه بعد اجتماعي انسـان   يعني شريعت به آن دسته از قوانين و مقررات عملي گفته مي
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دهد، در حالي كه دين مجموعة عقايد، اخـلاق و قـوانين و مقـررات     را زير پوشش قرار مي
  . عملي است

مجموعة قـوانين و مقرراتـي كـه    «: كند يعت را چنين تعريف ميچنان كه ابن سينا شر
براي حفظ اجتماع از جانب خداوند بر پيامبر نازل شده است و دليـل ناميـده شـدن آن بـه     

منـدي از آن، ماننـد آبشـخور مسـاوي      شريعت اين است كه همة جامعـة انسـاني در بهـره   
ود كه براي حفظ اجتماع است، ش تعريف مزبور چون شامل قوانين و مقرراتي مي 8.»هستند
  .شود ها و نبايدهاي عملي را شامل مي گر آن بخش از دين است كه بايد نشان

  :تواند از سه لحاظ با دين شباهت يا تفاوت داشته باشد در عرف قرآن نيز شريعت مي
گانـة پيـامبران    ـ شريعت طريقة بايدها و نبايدهاي زندگي بشر است؛ زيرا شرايع پـنج 1
است كه آنان را با دستورات عملي دين، ) نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد(زم اولوالع

  .سازد از ساير پيامبران متمايز مي
ها يا پيـامبري از پيـامبران اسـت؛     ـ شريعت يك راه خاص و آماده براي امتي از امت2

همـة   اما دين عبارت است از سنتّ و طريقة الهـي كـه بـراي   . مانند شريعت نوح و ابراهيم
  .ها و انبيا قرار داده شده است امت

توان به يك نفر اطـلاق كـرد و هـم بـه جمـاعتي؛ امـا كلمـة         ـ كلمة دين را هم مي3
  9.توان به يك نفر نسبت داد شريعت را نمي

پس شريعت بخش خاصي از دين است كه هم به پيامبري از پيامبران اختصاص دارد و 
دين، از قبيل رابطة انسان بـا خويشـتن و خـدا، و     هاي عملي هم مربوط به احكام و برنامه

  .رابطة انسان با ديگران و جامعه است

  تعريف سياست. 2. 2

اند كه در اين جا مجال نقـد و بررسـي همـة     تعاريف گوناگوني براي سياست ارائه داده
توان به دو تعريف كه بيشتر رايـج اسـت و در عـين     ولي از مجموع تعاريف مي. آنها نيست

  .با سياست از ديدگاه فيلسوفان اسلامي نيز سازگار است، اشاره كردحال 
گيـري، خـط مشـي، طـرح و      هرگونه تصـميم «عبارت است از   سياست به مفهوم عام،

برنامه داشتن براي اداره يا بهكرد امور اجتماعي و فردي و هدايت آنان به سوي اهـداف از  
سياست به اين معنـا گسـترده اسـت؛    شود  گونه كه ملاحظه مي همان 10.»پيش تعيين شده

هر نوع خط مشي، تدبير و فعاليتي كه براي بهبود امور فرد و جامعه در هر زمينـه بـه كـار    
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رسد اين تعريف، با عقيدة حكيمان پيشين كـه   به نظر مي. گيرد شود، را در بر مي گرفته مي
انسـتند،  د حكمت عملي را شامل هر نوع تدبير بـراي رسـيدن بـه مقصـود و سـعادت مـي      

  11.سازگاري دارد
جويي در ادارة كشـور، بـراي    تدبير و چاره«اما سياست به مفهوم خاص عبارت است از 

  12.»حفظ حاكميت در دو مرحلة امنيت داخلي و استقلال خارجي
در تعبيـر حكيمـان پيشـين سـازگاري     » سياست مدن«اين معنا و مفهوم از سياست با 

  13.دارد
كه آيا سياست علم است يـا فـن، و چـه تفـاوتي بـا       شود اكنون اين پرسش مطرح مي

  .فلسفة سياسي دارد؛ و منظور اين مقاله از سياست در اين جا كدام معني است
اگر علـم را  . پاسخ به پرسش فوق نخست به تعريف علم و تلقي ما از علم بستگي دارد

 ـ     به معناي وسيع كلمه، يعني مجموعـه  ر محـور  اي از اطلاعـات و قضـايايي بـدانيم كـه ب
كند و با هر روش ممكن به دست آمـده باشـد، در ايـن صـورت      موضوعي خاص بحث مي

همچنـين  . شود هايي است كه در روابط سياسي انسان مطرح ميمجموعة آگاهي(سياست 
اگر علم را به معنـاي كشـف حقـايق آن گونـه كـه هسـت در نظـر بگيـريم، سياسـت از          

كند و به توضيح و توصيف اين  ماعي بحث ميهاي موجود اجت هاي سياسي و واقعيت پديده
اما اگر علم را برآمده از حـس و تجربـه بـدانيم كـه     . پردازد ها آن گونه كه هست مي پديده

داراي نتايج يقيني و قطعي باشد و از آن انتظار داشته باشيم كه اصول و قاعدة كلي بـراي  
چون . معنا ترديد وجود داردكشف وقايع و حوادث آينده بسازد، در علم بودن سياست بدين 

سياست پيرامون افعال و رفتار اختياري انسان است كـه داراي فعـل و انفعـالات گونـاگون     
  .گيري دقيق تجربي قابل بررسي و كنترل نيست است؛ پس با ابزارهاي اندازه

ها و حقايق برخوردار اسـت كـه هـر چنـد      از سوي ديگر، سياست از يك سري واقعيت
هـا از اصـول،    ش تجربه و آزمايش به نتايج قطعي آنها رسيد، اما اين پديـده توان با رو نمي

هاي ديگر عقلي، تحليل، نقد و بررسي شـده بـه    مباني و معيارهايي برخوردارند كه با روش
هـاي   نامند كه بـا كـاوش   مي» فلسفة سياسي«برآيند اين تحليل و نقدها را . آيند دست مي

اس، تفاوت بـين فـن سياسـت، علـم سياسـت و فلسـفة       آيد، بر اين اس فكري به دست مي
زيرا در سياست هم بعد نظـري و فكـري وجـود دارد، و هـم بعـد      . شود سياسي روشن مي

آن بخش از سياست كه جنبه نظـري و فكـري دارد و   . كاربردي و عملي لحاظ شده است
پردازي، تجزيه  هسازد و از اين راه، يك متفكر بر نظري هاي سياسي را مي ها و انديشه تئوري
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سـازد و از ايـن راه، يـك متفكـر بـر       هـاي سياسـي را مـي    هـا و انديشـه   و تحليل تئـوري 
كند، نظريه سياسي پديـد   هاي سياسي قدرت پيدا مي پردازي، تجزيه و تحليل تئوري نظريه

سـازد بـه آن فـن سياسـت اطـلاق       آيد؟ و آن بخش كه جنبة كاربردي و عملي را مـي  مي
ن به آن جز از طريق تجربة عملي و روبرو شدن با كوران حوادث سياسـي  راه يافت. شود مي

  .هاي عملي طبق اصول و مباني خاص ميسر نخواهد بود حل و گزينش راه
بنابراين، سياست خواه فن باشد و خواه علم، اگر بخواهد پايدار بمانـد بايـد مبتنـي بـر     

از ايـن  . دهـد  آن را تشكيل مي اصول و مباني محكم و ثابت باشد كه زير بنا و جهان بيني
  14.دانند رو است كه فيلسوفان حكمت عملي خويش را مبتني بر حكمت نظري مي

بنابراين، با كاويدن عبارات فوق، فرق فلسفة سياسي با انديشة سياسي و تفاوت فلسفة 
  :آيد سياست با علم سياست به دست مي

لاني در باب سياست را در بر ـ انديشة سياسي در يك معنا هرگونه كاوش و تأمل عق1
گيرد، و بر اين اساس رابطة فلسفة سياسي با انديشة سياسي عموم و خصـوص مطلـق    مي

تـوان   يعني هر فلسفة سياسي انديشة سياسي است ولي هر انديشة سياسـي را نمـي  . است
  15.فلسفة سياسي دانست

روش . تـ تفاوت بين علم سياست و فلسفة سياسي، در روش تحقيق و بررسـي اس ـ 2
علم سياست روش تجربه و آزمايش و آمار است، چون توصيف نيـز از طريـق آمـار ميسـر     

  .ولي روش فلسفة سياسي تعقّلي است، و با استدلال و تجزيه و تحليل همراه است. است
ها  كند و به توضيح و توصيف اين پديده هاي سياسي بحث مي ـ علم سياست از پديده3

د، از قبيل اين كه در جهان چند نوع حكومت يا رژيـم سياسـي   پرداز آن گونه كه هست مي
اما فلسفة سياست به تبيين و تحليل . هايي دارند وجود دارد و هر كدام با ديگري چه تفاوت

پردازد؛ اينكه ضرورت حكومت چيست،  هاي سياسي مي مسائل اساسي و اصول كلي پديده
  اند؟ وامل مشروعيت كداماند، و علل و ع چرا جوامع انساني نيازمند حكومت

پردازد، بدون اين كه ارزش  هاي موجود در جامعه مي ـ علم سياست به توصيف پديده4
گذاري كند كه آيا حكومت دموكراسي خوب است يا الگارشي؟ ولي فلسفة سياسي در پـي  

  .انة آنها است ها و بررسي ارزش گذار تشخيص نوع صحيح يا سقيم حكومت
ان معنايي است كه با فلسفه سياسـي حكيمـان اسـلامي، بـه     مقصود ما از سياست هم

  :دانم بر اين اساس يادآوري چند نكته را لازم مي. ويژه صدرالمتألهين، سازگاري دارد
جـويي، داشـتن خـط     ـ سياست به مفهوم عام و خاص، هر دو به معناي تـدبير، چـاره  1
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  .ماهنگ استاين مفهوم با معناي لغوي آن نيز ه. مشي براي انجام كار است
هاي فـردي و جمعـي    هاي عملي و اقدام ـ سياست به هر دو مفهوم، هر چند به جنبه2

ها بر اصول و معيارهاي كلي خاصي تكيه دارند  كند، ولي اين اقدام و فعاليت ارتباط پيدا مي
» فلسـفة سياسـت  «اي بـه نـام    ها در رشـته  سازند، و همة اين هاي سياسي را مي كه نظريه

  16.وندش تحليل مي
ـ همان گونه كه گاهي سياست به مفهوم عام مترادف بـا هـر نـوع تـدبير و حكمـت      3

شـود كـه از سـوي     هاي عملي ديـن مـي   عملي است، شريعت نيز گاهي شامل تمام برنامه
گاهي به معنـاي خـاص بـه كـار     (پروردگار عالم نازل شده است؛ و همان طور كه سياست 

شود، شريعت نيز گاهي به معناي خـاص اسـت و    مي» سياست مدن«رود و تنها شامل  مي
شود كه در مورد رابطه انسان با ديگـران و   هاي عملي را شامل مي تنها آن بخش از برنامه

  .رود در بعد اجتماعي و سياسي به كار مي
توان به هر دو معنا، از رابطة شريعت و سياست بحث كـرد؛ هـر    رسد كه مي به نظر مي

  .آن بيشتر توجه كردچند بايد به معناي خاص 

  .گاه سياست تعريف حكمت و جاي. 2. 3

عبارت است از استكمال نفس انساني بر اثر شناخت حقايق موجودات؛ ) فلسفه(حكمت 

اسـتكمال نفـس    الفلسـفة . يعني يك نوع شناخت تحقيقي و قطعي به اندازه طاقت بشري

بوجودها تحقيقـاً بـالبراهين   حقايق الموجودات علي ما هي عليها و الحكم  فةبمعر نيةالانسا

  17.لا اخذاً بالظن و التقليد، بقدر وسع الانساني
طبق تعريفي ديگر فلسفه عبارت است از نظم عقلي بـه انـدازة تـوان بشـر و تحصـيل      

ليحصـل لتشـبه    يةنظم العالم نظماً عقلياً علي حسب الطاقته البشـر . شباهت به باري تعالي

  ١٨.بالباري
تعريف حكمت بلافاصـله آن را بـر اسـاس قـوة نظـري و عملـي       صدرالمتألهين بعد از 

  :گويد كند و در تعريف آنها چنين مي انسان، به حكمت نظري و عملي تقسيم مي
باشد كه هستي آنها در اختيار انسان نيست  دار شناخت حقايقي مي علمي است كه عهده

فرشتگان، : جودند، مانندبه طوري كه چه انسان باشد چه نباشد، بخواهد يا نخواهد، آنها مو
  ...زمين، آسمان و
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اند كه در حوزة تـدبير و اراده انسـان    حكمت عملي را مختص به شناخت اموري دانسته
اي كه اگر انسان نباشد هرگز آنها محقق نخواهند شد، نظيـر مسـايل    شكل بگيرد به گونه

  19.اخلاقي، خانوادگي و اجتماعي
حكمت عملي است؛ حكمت عملي كه برگرفته  گاه سياست در دانيم كه جاي اكنون مي

قوة عملي و قوة نظري دو نشئه از يك حقيقت و دو كنش از يك قـوه  . از قوة عملي است
هستند، و در دو گانگي وجود انسان ريشه دارند؛ وجودي كه هم رو به آسـمان دارد و هـم   

ر منـزل و  ، تـدبي )اخـلاق (بر اين اساس حكمت عملي كه شامل تـدبير نفـس   . رو به زمين
گـاه   بنـابراين، جـاي  . آيـد  است، از دل حكمت نظري پديد مـي ) سياست مدن(تدبير جامعه 

سياست و فلسفة سياسي هر چند در حكمت عملي است، ولي حكمت عملي و نظـري هـر   
لذا . هاي عقلي نظري است كه با عقل عملي از حقيقتي واحد برخوردارند دو حاصل فعاليت

اليه آن قدر اهميت دارد كه بدون در نظر داشتن آن حكمـت  فلسفة سياسي در حكمت متع
  .هاي اخلاقي نخواهد بود عملي اساساً حكمت نبوده و چيزي جز توصيه

  
  ـ پيشينه تاريخي بحث از رابطة شريعت و سياست3

ترين و بهترين بحث در اين مورد را فارابي طـرح كـرده و مبـاني     رسد بيش به نظر مي
ايشان با طرح مدينة فاضـله نيازمنـدي جامعـه بـه قـوانين،      . ستنظري آن را بيان كرده ا

هاي مدينه فاضله اين پيوند شـريعت و   ضرورت بعثت، طرح اوصاف رئيس مدينه و ويژگي
وي رئيس مدينة فاضله را شخصـي هـدايت    20.سياست را به خوبي به تصوير كشيده است

هاي رسـيدن بـه سـعادت     و روشداند كه از كمالات برتر انسانيت، علوم و فنون،  يافته مي
از ايـن رو فـارابي بعثـت    . جامعة انساني به چنين شخصـي نيازمنـد اسـت   . برخوردار است

  .داند پيامبران را كه شايستگي هدايت مردم را دارند؛ براي سعادت دنيا و آخرت لازم مي
ز اين شخص كه شايستگي رياست و ادارة جامعه را دارد، به عقل فعال اتصال يافته و ا

منبع فيض الهي وحي و شريعت را بـراي تـدبير نظـم و سروسـامان دادن مدينـة فاضـله       
  :كند سازد و اداره مي كند، و بر آن اساس جامعة آرماني را مي دريافت مي

و هذا الانسان هو الملك في الحقيقه عند القدما و هو الذي ينبغي ان يقال فيه 

اسة الاولي و سائر الرئاسات الانسـانية  رئاسة هذا الانسان هي رئ... انه يوحي اليه 

و الناس الذين يـدبرون برئاسـة هـذا الـرئيس هـم      ... متأخرة عن هذه و كائنة عنها

فيكون الرئيس الذي يدبر المدينـة بالشـرايع   !... الناس الفاضلون و الاخبار و اسعد
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  ٢١....المكتوبة
م و قـانون خـود در گـرو    ايـن نظ ـ . دانـد  ابن سينا نيز مدينه را نيازمند نظم و قانون مي

خور شريعت  ششود بايد از آبِ قانوني كه براي جامعه وضع مي. مشورت و وضع قوانين است
  22.سيراب شده باشد

داند كه براي حفـظ اجتمـاع از    اي از قوانين و مقرراتي مي ابن سينا شريعت را مجموعه
شـريعت يكسـان و   منـدي از منبـع    سوي خداوند نازل شده، و چون جوامع انساني در بهره

ابن سينا در پاسخ به اين پرسش كه چرا منشأ همة قوانين . اند برابرند، آن را شريعت ناميده
گويد حدود و كمالات قسم ديگر از حكمت عملي ـ تـدبير نفـس، تـدبير      شريعت است، مي

منزل و تدبير جامعه ـ در گرو اهميت داشتن قسم چهارم از حكمت عملي، يعني شـريعت،   
  :نها بايد از اين رهگذر معين شونداست و آ

و هذا الانسان اذا وجد يجب ان يسنّ الانسان في امورهم سننا باذن االله تعـالي  

قصد الاول للسان في وضع السنن ترتيـب المدينـة علـي اجـزاء     ... و امره و وحيه

  23.المدبرون و اصناع و الحفظة: ثلاثة
هاي يونـان، تأكيـد    حتي در حكمت ايشان بر منشأيت شرايع الهي براي قوانين مدينه،

  24.داند كرده و آثار حكماي يونان را برگرفته از تعاليم اديان الهي مي
محقق طوسي فلسفة عملي و مدني خويش را مبتني بر حكمت نظري دانسـته، و بـاور   

ها وجود دارد، و با تأمل در  ها و نبايد ها، و بايد ها و نيست دارد كه رابطة مستقيم بين هست
هاي فردي و اجتماعي و  توان از طريق قوة عملي در حكمت عملي به ارزش ن رابطه مياي

تواند در حكمت نظري از منبع وحي  هاي عقلي دست يافت، و حكيم الهي مي حسن و قبح
  .الهام بگيرد و در حكمت عملي آن را براي خود و ديگران به كار ببندد

ه سياسي، خـويش بـه پيـروي از لـزوم     خواجه با ذكر مباني فلاسفة پيشين براي فلسف
بعثت انبياء، پيامبران را براي تحقق عدالت اجتماعي و اعتـدال مـدني ضـروري دانسـته و     

وي سياست را داراي سه منشـأ  . داند سياست را ابزاري براي رسيدن به سعادت اخروي مي
  25.داند غريزه، عقل و شرع مي

دغـة رابطـة عقـل و شـرع، و شـريعت و      بنابراين، از ديرباز ميان فيلسوفان اسلامي دغ
هـايي كـه ذكـر شـد بسـنده       ما در اين تحقيق به همين نمونـه . سياست مطرح بوده است

  .كنيم مي
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  ـ رابطه شريعت و سياست در حكمت متعاليه4

صـدرالمتألهين بـا   . هـا اسـت   رسد حكمت متعاليه يكـي از بهتـرين حكمـت    به نظر مي
و بـا الهـام از روش دينـي بـه خـوبي توانسـته       هاي بحثي ـ شـهودي    گيري از روش بهره

هاي فلسفي  محتواي هستي شناسي و انسان شناسي فلسفي و عرفاني را در قالب استدلال
خـور كشـف و شـهود     بدين صورت، وي حكمت معرفتي عرفاني را كه از آبش. عرضه كند
از متون شد، با روش عقلي ـ شهودي حكمت فلسفي در آميخت و آنگاه با الهام   سيراب مي

بـدين صـورت، وي   . ديني بر تأييدات آن افزوده و به هستي شناسـي دينـي نزديـك شـد    
محتواي فلسفه و حكمت وجودي را كه شناختن متن واقع و حقايق است در يك دسـتگاه  

در ايـن سـير و   . تنظيم كرده استاسفار اربعه سازوار فلسفي، اما به طريقة سير عرفاني در 

كنـد و بـا    اش از كثرت به وحدت سـفر مـي   ستين سفر روحانيحركت، انسان سالك در نخ
حركت جوهري، تشكيكي بودن وجود و كون جامع بودن انسان آشنا شده و اين حركت را 

در سير دوم از حـق بـه   . كند و پل ارتباطي بين خلق و خالق ايجاد مي  رساند، به فعليت مي
سير سوم از حـق بـه سـوي     كند، و در حق و صفات ذاتي حق كه عين ذات است سفر مي

  26.كند خلق با حق، يعني از صفات ذات به صفات افعالي سفر مي
از . گردد سرانجام در سفر چهارم در بين خلق در سيماي هادي و پيامبر بزرگ ظاهر مي

هاي انساني  اين پس انسان به دنبال هدايت كردن مردم و جامعه است و قافله سالار گروه
امعه انساني است، وي در بعد فردي و اجتماعي حركت فـردي و  شده، و در صدد اصلاح ج

كند، و بـدين صـورت، روحـي     اجتماعي را ايجاد كرده و شريعت الهي را در جامعه پياده مي
پس در حكمت متعاليه بين شريعت و سياست ارتباط ضروري . دمد تازه در حيات جمعي مي

  .شود برقرار مي
  

  استمباني نظري رابطه شريعت و سي. 4

  خيريت وجود. 4. 1

كنـد؛   خير چيزي است كه هر موجودي به سوي آن اشتياق يافته و آن را گـزينش مـي  
چنان كه كمال چيزي است كه هر شيئي به سـوي آن حركـت اشـتدادي و تكـاملي پيـدا      

از اين رو اشيا به هر ميزاني كه از شـدت وجـود   . وجود عين تحقق و حصول است. كند مي
اند كـه همـواره از    وجود و خير بسان نوري. ز خير و كمال برتر برخوردارندبرخوردار باشند؛ ا



 
 
 
 

 
 
 
 

 
يه

عال
مت

ت 
كم

ح
ه 

گا
يد

 د
از

ت 
س

يا
س

و 
ت 

يع
شر

ه 
بط

را
    

و همچنين انسان بـه هـر    27.شود فياض علي الاطلاق به موجودات و مخلوقات افاضه مي
هاي انساني و كمالات عقلاني برخوردار باشد، به سعادت و لذت واقعـي  ميزان كه از ارزش

مدنيت و عقلانيت رسيده باشد به همـان ميـزان بـه    شود، و هر جامعه كه به  تر مي نزديك
لذا صدرالمتألهين كه وجود را خيـر محـض   . شود سعادت واقعي و مدينة فاضله نزديك مي

دانـد،   داند، اين اصل را تنها در بعد نظري و كمالات هستي شناختي قابل كـاربرد نمـي   مي
. د تحت پوشـش قـرار دهـد   توان بلكه اين اصل بعد ارزشي و حكمت عملي انسان را نيز مي

چون وجود خير است و خير و كمال ارتباط تنگاتنگ با استكمال نفساني و ادراك عقلانـي  
اين ادراك خواه مربوط به قوة نظري باشد خواه مربوط به قوة عملي، بهجت، لـذت و  . دارد

  28.سعادت را در پي دارد
 ـ     ه كمـال و فعليـت   به عبارت ديگر، انسان در مسير تكاملي خـويش هـر انـدازه كـه ب

و . رسـد  تري از وجـود مـي   رسد، از شدت وجود برخوردار شده و به مرحلة جديد و كامل مي
تري از وجود دست يابـد، طبعـاً بـه خاصـيت و آثـار جديـد و        چون به مرتبة جديد و كامل

و هرگاه مرتبة وجود و كمال، يك مرتبة غيرعـادي  . شود متناسب با اين مرتبه نيز نايل مي
اين جا است كه معرفت در حد . العاده و معجزه خواهد بود خاصيت و آثار آن نيز خارقباشد، 
و اراده و رفتـار در حـد   » معجـزه و كرامـت  «و تأثير در حد اعجـاز  » وحي و الهام«اعجاز 
اگر افراد انساني از چنين وجود و آثاري  29.پيوندد به هم مي» خلق عظيم و عصمت«اعجاز 

انساني نيز به تبع آن آثار متناسب با كمـالات خـويش را بـه دسـت     جامعة . برخوردار شوند
در مدينـة  . گيـرد  ها شكل مي بر اين اساس، مراتب مدينه. شوند آورده و همگام متحول مي

فاضله آثار و كمالات وجودي اعجاز انگيز پديـدار شـده و سـعادت فـردي و اجتمـاعي بـه       
، تمـام اصـول و   »سياست مدن«يژه در توان در حكمت عملي، به و پس مي. آيد ارمغان مي

چرا كه رسـيدن بـه   . معيارها را براي رسيدن به خير و كمال حقيقي و واقعي به كار گرفت
كارهـاي تربيتـي صـحيح، تزكيـة نفـس و       خير و كمال حقيقي در گـرو بـه كـارگيري راه   

عي و خير از اين رو بهترين راه رسيدن به سعادت واق. هاي وحياني است گيري از آموزه بهره
  .و كمال حقيقي اين است كه در سياست پيروي از شريعت شود

  )خلافت الهي(گاه انسان در هستي  جاي. 4. 1. 2

انـد، و بـين    هاي دينـي آدميـان خليفـة خـدا در زمـين      براساس دستورات قرآن و آموزه
و و در ميان مؤمنين ايـن مقـام بـزرگ    . آدميان، مؤمنين شايستة اين جانشيني خواهند بود



 
 
 
 

 
 
 
 

ال
س

 
هم

زد
يا

 /
ه 

ار
شم

وم
س

و 
ل 

چه
  /

يز
اي

پ
 

87  

وعداالله الذين آمنـوا مـنكم و عملـوا    «. هاي كامل تعلق دارد مند به پيامبران و انسان ارزش
  30.»...الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم

اي داشـته و   گاه انسـان توجـه ويـژه    هاي ديني به جاي حكمت متعاليه با الهام از آموزه
تعليمات ديني و با معيارهاي عقلـي و عرفـاني سـر و    شناسي خويش را در پيروي از  انسان

حكمت متعاليه به اين نكته توجه دارد كه اراده و مشيت الهـي بـر ايـن    . سامان داده است
اي كـه در   قرار گرفته كه بار امانت خويش را بر دوش خليفه و نايب خود قرار دهد؛ خليفـه 

و هدايت يافته و با سرچشمة وحـي  بازگشت از سفرهاي اربعه با علم و قدرت خداوند تأييد 
چنين انساني كـه از  . و الهام كه همان ارادة تشريعي خداوند است ارتباط برقرار  كرده است

لحاظ طبيعي و فطري، ملكات ارادي مراتب كمال را بـا موفقيـت بـه پايـان رسـانيده و از      
م امـر و عـالم   حلقة وصل عال«اكنون اين خليفة خدا . مند گرديده است فيوضات الهي بهره

اين انسان كه هم رو به سـوي ملـك دارد و هـم رو بـه     . خلق و پذيراي خلق و حق است
ها، رئيس و مدبر مردم، و مظهـر   سوي ملكوت، خليفة خداوند، رهبر معنوي و دنيايي انسان

  31.شريعت و سياست است

  البقاء بودن نفس انساني نيةالحدوث و روحا جسمانية. 4. 1. 3

. البقـاء اسـت   نيـة الحدوث و روحـا  نيةمعتقد است كه نفس انسان جسماصدرالمتألهين 

بعـد از تولـد حيـوان    . بدين معنا كه جنين در رحم مادر نامي بالفعل و حيوان بـالقوه اسـت  
در . كند بالفعل و انسان بالقوه داراي قوة ناطقه شده، حركت استكمالي خويش را شروع مي

بعـد كـه مـدرك    . رسد الهيولي به عقل بالملكه ميبعد نظري اين حركت تكاملي از عقل ب
هاي  شود اين مسير حركت تكاملي را تا حد نفس قدسيه و عقل بالفعل و سعادت كليات مي
شود هنـوز اسـتعداد شـدن را دارد،     اين انسان وقتي كه انسان بالفعل مي. پيمايد معنوي مي

ممكن اسـت حيـوان   خوي شود؛ ممكن است شيطان صفت شود و ولي ممكن است فرشته

  32.»او شيطاناً او غير هما ةاذا بلغ البلوغ الصوري يصير انساناً بالفعل، ملكاً بالقو«: درنده

هـايي را تشـكيل     شـوند و قافلـه   هايي تقسـيم مـي   بر اين اساس، افراد انساني به گروه
انـد ولـي بعضـي نزديـك، بعضـي دور و بعضـي متوقـف         دهند كه همگـي در حركـت   مي

  33.اند مانده
كننـد   جامعة انساني نيز مركب از همين افراد انساني است كه مراحل تكامل را طي مي

دهند، و چون نظم جامعة انساني و عدالت بيروني به منزلة نظـم   هايي را تشكيل مي و قافله
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افراد انساني و عدالت دروني است در رفتار اجتماعي كه از سرچشمه عقلي ـ عملي انسـان   
تواند تمام اين رفتارهاي انساني بـه لحـاظ نظـري و عملـي در جامعـة        گيرد مي نشأت مي

اي تربيت شـوند و   اگر افراد انساني كه بالقوه ملائكه هستند به گونه. انساني تبلور پيدا كند
خلق و خوي ملائكه را دريابند، طبعاً جامعة انساني نيز در همين مسير، حركت تكاملي پيدا 

هاي انساني در  آل و مدينة فاضله خواهد رسيد، و تمام آرمان دهكرده و سرانجام به جامعة اي
اگـر افـراد   . جامعه تحقق خواهد يافت، و مصداق آن قافله نزديك به محبوب خواهـد بـود  

كننـد و   انساني از مسير انساني منحرف شوند، استعداد درنده خويي و شيطنت را تقويت مي
  .هد گرفتدر نتيجه جامعة ضاله و مدينة ضاله  شكل خوا

بنابراين، به نظر صدرالمتألهين در ايـن مسـير تكـاملي اسـتعدادهاي فطـري انسـان و       
كند تا مسير تكاملي را ادامه دهد، و خـود   هاي ديني به وي كمك مي عنايت الهي و آموزه

جامعة انساني نيز به تبـع تربيـت افـراد    . را از نظر علمي و عملي به سعادت و كمال برساند
توانـد   بنابراين، شريعت و سياست مبتني بر آن، مي. مسير را ادامه خواهد داد انساني، همين

  .در تكامل نفس انساني و جامعه انساني كمك كند، و او را در اين بستر همراهي كند

  حركت جوهري نفس و اختيار انسان. 4. 1. 4

رادي، حركت جوهري صدرالمتألهين، خواه در دايرة طبيعي آن يـا در دايـره و حـدود ا    
حركـت جـوهري نـه تنهـا در     . هاي فكري را حـل كـرده اسـت    بيشترين مسايل و دغدغه

شناسـي نيـز معضـلات فكـري و      شناسي اهميت زيادي دارد، بلكه در عرصة انسـان  جهان
در حكمت عملي نيز حركت جوهري در حـدود اراده و اختيـار   . كند اعتقادي بشر را حل مي

  .داشته استانساني، در تكامل وي نقشي به سزا 
حركت جوهري رابطة قديم و حادث، ثابت و متغير، ماده و ماوراي ماده اسـت، حركـت   

تواند به انساني كه داراي بعد ملكي و ملكوتي و حلقة وصل بين  است، حركت جوهري مي
خلق و خالق است؛ براي رسيدن به صفت جلال و جمال و تشبه بـه بـاري تعـالي كمـك     

ركت از نفس مثالي و پذيرفتن معقولات به استكمال عقل نظـري  تواند با ح انسان مي. كند
  34.و با تصفية باطن و پاكي روح در استكمال قوة عملي و سعادت خويش كمك كند

به عبارت ديگر، جهان هستي داراي مراتب و درجاتي به نام قـوس نزولـي و صـعودي    
تواند همـواره از   پارچه در سير صعودي خويش، با حركت جوهري مي جهان ماده يك. است

قوه به فعليت تبديل شود، و چون فعليت تام مستلزم رسيدن بـه درجـة تجـرد تـام اسـت،      
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  35.جهان ماده با حركت جوهري از بالقوه بودن به تجرد خواهد رسيد
اما فرايند تحول و تكامل موجود مادي به موجود مجرد، بـدون فـرض و قبـول اصـل     

به اين معنا كه در جهان هستي هـر  . پذير نيستبودن انسان، امكان » كون جامع«اساسي 
موجودي حدي معين دارد، ولي در اين ميان تنها انسان است كه تمام حدود عالم هستي را 
در خود دارد، و انسان چون كون جامع و از سنخ ملكـوت اسـت، وحـدت جمعـي در ضـلّ      

او يگانه موجودي است كه قادر اسـت بـين جهـان غيـب و شـهود، و       36.وحدت الهي دارد
محسوس و معقول ارتباط برقرار كند، و در واقع تنها موضـوعي اسـت كـه بسـتري بـراي      

نهايت است، و اين حركت جوهري است كـه در ايـن    نهايت به فعليت بي حركت از قوة بي
  .دهد اده و ثابتات عبور ميمسير انسان را از مرز ماده و تغييرات به جهان ماوراي م

با كون جامع بودن انسان مرز تجردّ و ماديت شكسته شده و ماده از مسـير انسـان بـه    
تـرين   كند؛ بدين صورت در وجود انسان تمام مراتـب هسـتي، از ضـعيف    تجرّد راه پيدا مي

چنين قوس صعودي با فرض و قبـول حركـت   . مرحله تا بالاترين مرتبه، قابل تحقق است
  .ي و تشكيك در وجود به راحتي قابل توجيه استجوهر

هاي مادي براساس حركت جوهري اشتدادي رو به تكامل  بنابراين، هر چند تمام پديده
توانـد بـه هـدف     روند، ولي اين تكامل تنها در وجود انسان و با اراده و اختيار انسان مي مي

 ـ. نهايي خود كه همان تجرد و فعليت مطلق اسـت دسـت يابـد    ين هـر چنـد تمـام    همچن
انـد كـه    ها استعداد شدن و به فعليت رسيدن را دارند، ولي تنها برگزيدگان و نخبگان انسان

انـد  كـه    هـاي كامـل   اينان انسان. يابند به راستي به اين مقام تجرد و فعليت تام دست مي
از  گيرند، و هدف آنـان  اند و رابطه بين خدا و خلق قرار مي حلقة وصل بين خالق و مخلوق

بديهي است كـه چنـين    37.حركت ارادي و آگاهانه، رسيدن به تجرد تام و خداگونگي است
انسانهاي خداگونه شريعت و سياست را در خدمت كمال انسانيت و تكامل جوامـع انسـاني   

  .كنند شان پيوند ايجاد مي گرفته و بين

الحـدوث و   يةناز سوي ديگر، رابطة حركت جوهري با اختيار انسان اولاً براساس جسما

زيـرا انسـان در فراينـد حركـت تكـاملي خـويش       . البقاء قابل تبيين و توجيه است نيةروحا

بعد از پذيرفتن روح، حركت جـوهري ارادي  . كه همنشين روح شود. كند شايستگي پيدا مي
يابيم كه ميـل و شـوق مرتبـة     كاوي بالوجدان در ميثانياً با درون. گيرد در انسان شكل مي

درصـدي   خواستن، اراده مرتبة بالاتر و شـديدتر خواسـتن،  و تصـميم مرتبـة صـد     ابتدايي 
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در اين فرايند، حركت جوهري از ميل آغاز شده و به شدت خواسـتن ادامـه   . خواستن است
كند، سرانجام به تصميم كه همان خواستن صددرصدي اسـت   داده و از مرز اراده عبور مي

و روح » مـن «راده و تصـميم، هماهنـگ بـا    نقش حركت جـوهري بعـد از ا  . شود ختم مي
و چون اراده و تصميم توسط روح قابـل كنتـرل اسـت،    . آورد انساني، اختيار وي را پديد مي

انسان از فعليـت و كمـالاتي برتـر از انسـانيت برخـوردار باشـد و خـود را از        » من«هر چه 
نيروها و رفتـارش   هاي غريزي رهانيده و بر خويشتن، افكار، هاي مادي و خواسته گرفتاري

ها  اين جا است كه بايد. شود بيشتر تسلط داشته باشد، از شدت اختيار بيشتري برخوردار مي
پس اراده واختيار انسـان نقشـي اساسـي در    . گيرد دار و آگاهانه شكل مي و نبايدهاي هدف

عرصة حكمت عملي مختص به شناخت  اموري بود كه در حوزة تدبير و ارادة انسان شكل 
وجـود اصـل    38.يابند اي كه اگر اراده انسان نباشد هرگز آنها تحقق نمي گرفت؛ به گونه مي

هاي سياسي همچون  شود كه سياست و پديده اختيار در رفتار فردي و اجتماعي موجب مي
لـذا صـدرالمتالهين   . حكومت، عدالت، امنيت، استقلال و آزادي ماهيت اختياري پيدا كننـد 

هاي فطري و طبيعـي   لاشي انتخابي، عقلاني و مبتني بر كششحكمت عملي را تدبير و ت
  .شان در گرو آن و حركت جوهري است داند كه حيات و سعادت اجتماعي انسانها مي

بنابراين، از نظر صدرالمتألهين انسان كه بـا اراده و اختيـار، ماهيـت خـود و اجتمـاع را      
ر و انتخاب فرد انسـان اسـت،   سازد، و با حركت از نفس جزئي، كه براساس حسن اختيا مي

حاصل آن كه استكمال و فعليـت از   39.دارد در جهت استكمال فردي و اجتماعي گام بر مي
هـا   ميان تمام موجودات تنها براي انسان به منزلة كون جامع ممكن است؛ و از ميان انسان

سـرانجام  . تنها براي انسان كامل، كه حلقة وصل بين خـالق و خلـق اسـت، ميسـر اسـت     
رسيدن به آن كمالات در چارچوب اراده حركت و اختيار وي، تنها و تنها با حركت جوهري 

بيني و در بعـد   دار و كامل در بعد نظري به عنوان جهان پس انساني هدف. پذير است امكان
گزيند تا سعادت و تكامل انسـان را   هايي را بر مي ها و نبايد ، بايد  عملي به عنوان ايدئولوژي

كند؛ و اين امر محقق نيست جز با ايجاد پيوند بين سياست و شريعت و جريان آن  تضمين
  .در حيات انساني و جوامع بشري

  مدني بودن انسان و لزوم بعثت انبيا. 4. 1. 5

صدر المتألهين مانند ساير فيلسوفان پيشين، بر اصل مدني بالطبع بودن انسـان تأكيـد   
بـه نظـر ايشـان، انسـان     . دانـد  را نيازمند پيامبران ميورزيده و از اين طريق جامعه انساني 
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موجودي كمال خواه است و رسيدن او به كمال در گـرو گـرايش همنوعـان او بـه سـوي      
. كاري و همياري با انگيزة خيرخواهي و غيرخـواهي اسـت   تشكيل جامعة انساني، ايجاد هم

ي، فردي و اجتماعي، در انسان رسيدن به كمالات برتر انسانيت را در حيات دنيوي و اخرو
جامعة انسـاني نيازمنـد نظـم، قـانون، تـدبير و      . داند راستاي طبيعي بودن حيات جمعي مي

نظم و قانون كه با فطرت و سرشـت آدميـان سـازگاري داشـته و نيازهـاي      . سياست است
چـرا   40.كنـد  اصلي و اساسي آنها را پاسخگو باشد، بعثت پيامبران را در جامعه ضروري مـي 

ين قوانين و مقرراتي كه با تمـام ابعـاد انسـاني، نيازهـاي آدمـي و سـعادت بشـري        كه چن
لـذا بعثـت   . هماهنگي داشته باشد، بايد از سوي كسي باشد كه خالق و مدبر انسانها باشـد 

بر اين اسـاس صـدرالمتألهين ميـان شـريعت و سياسـت در      . پيامبران ضروري خواهد بود
زيرا پيامبران با اتصال به منبع وحي و سرچشمه اراده  41.كند حكمت متعاليه پيوند ايجاد مي

دهـي آن در بعـد    تشريعي خداوند، به تدبير و تقنين جامعـة انسـاني پرداختـه و بـا جريـان     
اجتماعي و سياسي، حيات انساني، سعادت اخروي و كمالات معنوي افراد انساني را تـأمين  

  .كند مي

  رابطه دنيا و آخرت. 4. 1. 6

منازل سايرين الي االله است، انسان در اين دنيا مسافري اسـت كـه بايـد     دنيا منزلي از
توشة آخرت را تهيه كند، از جهان محسوس بـه جهـان معقـول، و از سـعادت دنيـايي بـه       

توان رابطة دنيا و آخرت را يكي از مباني نظري حكمت عملـي   مي. سعادت ابدي عبور كند
  . در حكمت متعاليه دانست

انـد،   اي از صوفي مسلكان كه در صدد جدا كردن دنيا و آخرت ر عدهزيرا علي رغم تصو
صدرالمتألهين رابطة دنيـا و آخـرت، غيـب و شـهادت، محسـوس و معقـول، و شـريعت و        

دنيا بستر حركت و به فعليت رسيدن اسـتعدادهاي وجـودي   . داند سياست را ناگسستني مي
منزلي از منازل سايرين بـوده   دنيا. دنيا مزرعه آخرت، وجودش ضروري است. انساني است

 42.و نفس انساني مسافري است كه بايد از اين گذرگاه عبور كند تا به سعادت آخرت برسد
از اين رو، انسان ناگزير بايد در بعد فردي و اجتماعي در همين دنيا مطابق دو نشـئه  و دو  

دي و جاويدان نايل بعد انسان، شريعت را در حيات و بستر زندگي پياده كند تا به سعادت اب
  :نويسد صدرا چنين مي. شود

هاي سـير و سـلوك الـي االله پـي در پـي در راه سـير و         بايد دانست كه قافله
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اند كـه بعضـي نزديـك بـه      هايي تقسيم شده اند ولي در عين حال به گروه سلوك

اند، پيامبران رؤساي قوافـل   مقصد و بعضي دور، بعضي در اثناي راه توقف نموده

اند و ناچار بايـد   هاي انسان هاي مسافران مركَب اند، بدن ي مسافرين الي االلهو امرا

پس . ها را ترتيب و تأديب و تهذيب نمود تا سفر الي االله به اتمام برسد آن مركب

امر معاش در دار دنيا كه عبارت است از حالت تعلق نفس به بدن از ضـروريات  

  43...امر معاد است

  رادة تشريعي خداونداصل عدالت و ا. 4. 1. 7

دهـي   اصل عدالت، تحقق ارادة تشريعي خداوند است كه پايـة اساسـي نظـم و سـامان    
اين اصل خود مبتني بـر عـدالت   . دهد جامعه و مبناي نظام حكومت اسلامي را تشكيل مي

تـرين مبنـاي حكومـت و     عدالت تشريعي و ارادة تشـريعي محـوري  . تشريعي خداوند است
ونه تحميل و تحكم پيراسته است؛ و با تمام جوامع تكامـل يافتـة   سياست است كه از هرگ

از . ترين اهداف رسالت تحقـق عـدالت اسـت    بر همين اساس بزرگ. بشري سازگاري دارد
اين رو، حكيمان اسـلامي نظـام هسـتي را براسـاس عـدالت تكـويني، و نظـام ارزشـي و         

ادارة كشـور آن را مهـم    اجتماعي را براساس عدالت تشـريعي توجيـه كـرده و در تـدبير و    
لذا آنان منبع قانون را وحي، و رئيس مدينه را پيامبران و اوليا، و نوع حكومـت را  . دانند مي

دانند و سياست بدون شـريعت را جسـد بـدون روح، و     حكومت شايسته و عدالت محور مي
  44.دانند جامعة بدون رئيس را تن بدون سر مي
توان نتيجه گرفت كه از نظر حكمـت متعاليـه،    مي بنابراين، از مجموع مباني بيان شده

اي  اما اين كه اين رابطه از چه نوع رابطـه . پيوند عميقي ميان شريعت و سياست وجود دارد
است، آيا رابطة عينيت ـ وحدت يا رابطة عينيت ـ تعامل يا غايي ـ ابـزاري اسـت، نيازمنـد       

  .تر است بررسي و تحليل بيشتر و اساسي
  

  شريعت و سياست از ديدگاه حكمت متعاليهرابطة . 4. 2

  »عينيت ـ وحدت«رابطة . 4. 2. 1

رسـد كـه صـدرالمتألهين بـين شـريعت و سياسـت رابطـة         در نگاه نخست به نظر مـي 
چون اولاً با تأمـل در مبـاني نظـري رابطـه سياسـت و      . كند برقرار مي» عينيت ـ وحدت «

اه سياست در حكمـت متعاليـه، ايـن    گ شريعت كه بيان گرديد و با توجه به ضرورت و جاي
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شود كه رابطة شريعت و سياست يك نوع رابطة خاص است؛ يعنـي از نـوع    ايده تقويت مي
  . است» عينيت ـ وحدت«

ثانياً اگر فلسفة تشكيل اجتماع را تعاون، تعامل، شكوفايي و به فعليـت رسـاندن فـرد و    
منـدي   در گـرو قـانون و قـانون    اجتماع بدانيم و راه رسيدن به اين شـكوفايي و تكامـل را  

كنـد شـريعت    دانسته و ريشه و سرچشمة تمام قوانين را كه خير و كمال بشر را تأمين مـي 
بدانيم، اين نتيجه را به راحتي خواهيم پذيرفت كه سياست و ادارة جامعه ميسر نيست جـز  

  :با شريعت، شريعت مداري و تشرع

ين لهم منهجاً يسلكونه لانتظـام  و ذلك القانون هو الشرع و لابد من شارع يع

فلا بد لواضع الشريعة أن يقنن لهم قوانين الاختصاصات في ... معيشتهم في الدنيا؛

الاموال و عقود المعارضات في المناكح و المداينات و ساير معاملات وموارث و 

  45...مواجب النفقات
د؛ عينيـت  شـو  برقـرار مـي  » عينيت ـ وحـدت  «بنابراين، بين سياست و شريعت نسبت 

چون از قوانين مشتركي برخوردارند؛ و وحدت برقرار است، چون همانند مـاده  . برقرار است
اند كه از وحدت و يگانگي برخوردارند و در خارج به يـك وجـود و يـك حقيقـت      و صورتي
  .موجودند

ثالثاً مقصود از عينيت ـ وحدت بدين معنا است كه اگر مـراد از سياسـت همـان تـدبير      
هـا و احكـام    دبير مدينه و مقصود از شريعت نيز همان معناي خاص، يعني برنامـه منزل و ت

عملي مربوط به امور اجتماعي و سياسي باشد، شريعت بسـان روح بـراي سياسـت اسـت؛     
همان گونه كه نبوت بسان روح براي شريعت، و سياست عاري از شـريعت ماننـد جسـدي    

عـن الشـرع كجسـد لاروح     ةالمجـرد  سـة سـيا ال«: ماند كه روح در او دميده نشده باشد مي

  46.»فيه
گرايانـه و  بنابراين، شريعت بدون نبوت مانند شريعت اگوست كنتي انسان محور، عقـل 

دنيا گرايانه خواهد بود و سياست بدون شريعت، سكولار و به تعبيـر صـدرالمتألهين جسـد    
تي كه روح آن را دهد و شريع اما سياستي كه گوهر آن را شريعت تشكيل مي. روح است بي

همان گونه كه دين اسـلام بـدون توحيـد    . نبوت، بسان توحيدي است كه گوهر دين است
قابل تصور نيست، و توحيد حقيقتي سـاري در تمـام ديـن و گـوهر آن اسـت، شـريعت و       

يعني سياست بدون شريعت، صدف بدون گوهر است و شريعت يـك  . اند سياست نيز چنين
لذا صـدرالمتألهين بـه تعبيرهـاي    . ل و تدبيرهاي سياسي استحقيقت ساري، در تمام اعما
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دانـد كـه رأس بـه     گاهي جامعه را بسان انساني مي. كند گوناگون اين حقيقت را تفهيم مي
بدين سان، افراد انسـاني  . شمارد عنوان رئيس بوده و ساير اعضاي بدن را مطيع و پيرو مي

گاهي وي سياست . اند، اطاعت كنند ران الهيبايد از قوانين و مقررات رئيس مدينه كه پيامب
بايد باشد؛ گاهي آن را هماننـد جسـد   ) شريعت(داند كه در خدمت ارباب  را عبد يا خادم مي

رسـاند كـه بـين سياسـت      اين تعبيرها مي. داند نسبت به روح، يا ماده نسبت به صورت مي
  47.برقرار است» عينيت ـ وحدت«اسلامي و شريعت نسبت 

بين آنها رابطة عينيت برقرار است، چون سياست و شـريعت از قـوانين و    حاصل آن كه
چـون    مقررات، تدبيرهاي يكسان و هدفي واحد برخوردارند؛ و رابطة وحدت برقـرار اسـت،  

شريعت بسان روح سياست و سياست به منزلة بدن شريعت است و چون بـين روح و بـدن   
  .ندوحدت برقرار است، شريعت و سياست نيز وحدت دار

  رهيافت عينيت ـ تعامل. 4. 2. 2

براسـاس حكمـت متعاليـه    » عينيت ـ تعامل «رسد كه رهيافت  در نگاه دوم به نظر مي
آيـد كـه    زيرا با كاويدن عبارات صدرالمتألهين اين تحليـل بـه دسـت مـي    . شود تقويت مي

للواضع فلا بد «: شريعت و سياست در برخي قوانين و مقررات با هم شريكند؛ از باب نمونه

ذلك القانون هو الشرع و لابد من الشارع يعين لهم «و  48.»...ان يقنن لهم قوانين يعةالشر

  49.»منهجا يسلكونه لانتظام معيشتهم في الدنيا
هاي ويـژه برخـوردار     ها، مقررات، تدبيرها و مهارت ولي گاهي سياست از اهداف، انگيزه

ان آن را از متن شـريعت يـا از اصـول    تو طلبد كه حداقل نمي هاي مدرن را مي است؛ روش
تدبير امور جامعة انساني نيازمند آنهاست و به همين دليل بين . استنباطي آن به دست آورد

و أوضح الفـرق بينهمـا   «: گويد اند؛ چنان كه صدرا مي شريعت و سياست فرق گذاشته شده

  50.»و الفعل و الانفعال يةالمبدأ و الغا جهةمن  بعةبوجوه أر

ب ديگر شريعت يك سري مقررات ويژه براي رفتارهاي فـردي و تصـفية بـاطن    از جان
از اين رو صدر المتألهين .  براي رابطة انسان و خدا دارد كه در عرصة سياست دخيل نيست

  51.»ظاهراً و باطناً أولاً و آخراً يعةإن الشر«: گويد چنين مي

وجه برقرار است، اين  بنابراين، چون بين شريعت و سياست رابطة عموم و خصوص من
هـاي   چـون تأمـل در صـفات و ويژگـي    . برقـرار خواهـد بـود   » عينيت ـ تعامـل  «رهيافت 
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رسـاند كـه سياسـت و     و تعبيرهاي ديگر صدرالمتألهين مـي  52گانة رئيس اول جامعه دوازده
در احكـام بـا هـم    . اند و با هم رابطة عينيت دارند شريعت در احكام مهم و اساسي مشترك

ند؛ چنان چه از حيث مبدأ، غايت، فعل و انفعال در ناحيه سياست، ظاهر و باطن، تفاوت دار
اساساً جامعة . توانند با هم تعامل داشته باشند اول و آخر در ناحية شريعت، در اين موارد مي

انساني براساس تعامل و تعاون شكل گرفته و قوانين و مقررات اجتماعي، خـواه شـرعي و   
حتي قوانين و مقررات شـريعت كـه بـراي رابطـة     . كند ة را تقويت ميخواه عقلي، اين رابط

انسان با خويشتن و رابطة انسان با خدا و براي تصفيه باطن و تقـرب الـي االله نـازل شـده     
از سـوي  . تواند در تربيت افراد انساني، رئيس مدينه و جامعة انساني مـؤثر باشـد   است، مي

هاي سياسي به كـار   اگر در تدبير. عت نباشندهاي مدرن علمي كه مخالف شري ديگر، روش
ساز عبوديت، رستگاري و سعادت ابـدي جامعـة انسـاني باشـد و      تواند زمينه گرفته شود مي

  .بستري را براي تعليم و تربيت رهبران سياسي و افراد جامعه مهيا كند
دف بنابراين، در احكام مشترك، چون سياست و شريعت از قوانين واحد، روح يگانه، ه ـ

امـا از  . سان برخوردارند، طبعاً بين آنها رابطة عينيت برقرار اسـت  هاي يك مشترك و برنامه
داري و سياسـت، در خـدمت    هـاي نـوين حكومـت    هاي مدرن و تجربـه  سوي ديگر، روش

از . هـاي اجتمـاعي اسـت    اهداف شريعت، سعادت جامعه، برپايي عدالت، و رفـع نيازمنـدي  
ي و فـردي موجـب عـدالت و آزادي درونـي اسـت، و تقـوي       هاي عباد  سوي ديگر، برنامه

ضمانت اجرايي دروني قوانين در جامعه، تكامل افراد و تربيت كارگزاران متعهد و با نشاط و 
پـس شـريعت بـا سياسـت در ايـن      . شود باعث اميد بخشي و آرامش فردي و اجتماعي مي

  .موارد با هم تعامل دارند

  رهيافت غايي ـ ابزاري. 4. 2. 3

غـايي ـ   «رسد كه صدرالمتألهين بين سياست و شريعت پيونـد   در نگاه سوم به نظر مي
هايي كه بين آنها گذاشـته نيـز    كند؛ چنان كه از ظاهر عباراتش و تفاوت برقرار مي» ابزاري

مسـلكان، بـه   هاي پيشين گفته شد، وي بر خلاف صوفي همان گونه كه در بحث. پيداست
هادت، عقل و شهود، دنيـا و آخـرت، و معقـول و محسـوس     خوبي توانسته ميان غيب و ش

لـذا وي در  . داند جمع كند؛ و هر كدام از اين دو نشئه را مربوط به نوعي از حيات آدمي مي
داند، حيات دنيايي را نيز ضروري دانسـته و   تر مي عين حال كه حيات اخروي انسان را مهم

داند كـه   صدرا انسان را مسافري مي 53.كند آن را منزلي از منازل سالكين الي االله تعبير مي



 
 
 
 

 
 
 
 

 
يه

عال
مت

ت 
كم

ح
ه 

گا
يد

 د
از

ت 
س

يا
س

و 
ت 

يع
شر

ه 
بط

را
    

كنـد   وي تأكيد مـي . كند تا به مطلوب حقيقي خويش نايل شود از منازل متعددي عبور مي
از ايـن  . شود كه دنيا متصل به آخرت است و كمال انساني با بهتر زيستن در دنيا تأمين مي

 ـ  ط اجتمـاعي و برقـراري   رو، صدرا پرداختن به امور سياسي، حفظ نوع انساني، تنظـيم رواب
. دانـد  معيشت خوب در حيات انساني را براساس قوانين و مقررات جامع الهي ضروري مـي 

  54:نويسد وي چنين مي

... ان الدنيا منزل من منازل السائرين و ان النفس الانسانية مسافر اليه تعـالي  

رورات فامر المعاش في الدنيا التي هي عبارة عن حالة تعلق النفس بالبدن مـن ض ـ 

لايتم ذلك حتـي يبقـي بـدن الانسـان سـالماً و نسـله دائمـاً و نوعـه         ... امر معاد

الانسان كما مر غُلبت عليه حب التفرد و تغلب و ان انجر الـي هـلاك   ... مستحفظاً

غيره، فلو ترك الامر في الافراد سدي من غير سياسة عادلة و حكومة آمرة زاجرة 

شوا و يقاتلوا و شغلهم ذلك عـن السـلوك و   في التقسيمات و التخصيصات لتشاو

  55...فلا بد لواضح الشريعة أن يقنن لهم قوانين... العبودية و انساهم ذكر االله
شود همان گونه كه دنيا نسبت بـه آخـرت،    با كاويدن عبارت فوق به خوبي دانسته مي

ا محسوس نسبت به معقول، شهادت نسبت به غيب، و بدن نسـبت بـه روح، حكـم ابـزار ر    
: گويـد  چنان كـه صـدرالمتألهين مـي   . دارد، سياست نيز نسبت به شريعت بسان ابزار است

ة المجـرد  سـة الروح الي الجسد و الذي فيه الروح و السـيا  كنسبة يعةالي الشر ةالنبو نسبة«

  56.»عن الشرع كجسد لاروح فيه
  

  )ت در خدمت شريعتسسيا(هاي سياست با شريعت  تفاوت

  ـ تفاوت از لحاظ مبدأ1

نفس انساني در برابر نفس كلية الهـي جزئـي   . نفس انساني مبدأ پيدايش سياست است
زيـرا كسـاني كـه    . اين حركت و پيدايش سياست پيرو حسن اختيار افراد بشر اسـت . است
خواهند جامعه را اداره كنند، خواه ناخواه افراد بشر را براساس تفكر و سليقة خـويش در    مي

كنند ولي شـريعت حركتـي اسـت     ند جمع نموده و مديريت ميدا نظامي كه خود صلاح مي
كه مبدأ آن نهايت سياست است؛ يعني پـس از تشـكيل حكومـت يـا نظـام اجتمـاعي در       

كنـد و   هاي سياسي و اجتماعي خويش را در جامعة انساني پياده مـي  قلمروي خاص، برنامه
دت ابـدي آن هـدايت   بر اين اساس جامعة انساني را در مسير خير و صلاح حقيقي و سـعا 

شريعت نفوس خلايق را از مسير سعادت دنيـايي عبـور داده، بـه جانـب كمـال و      . كند مي
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كند، و آنان را به بازگشت به سوي خدا و عـالم الهـي    سعادت واقعي تحريك و تشويق مي
يعني از مسير شهوت و غضب و ساير مفاسد نجات داده، بـه سـوي هـدف    . شود متذكر مي

صدرا چنـين  . شود برداري از خداي سبحان، رهنمون مي گاه حقيقي و فرمان تر، منزل بزرگ

 كـة حر يعةو الشر... ئيةمبدئها من النفس الجز كةحر سةاما المبدأ فلان السيا«: معتقد است

  57.»سةالسيا يةمبدئها نها

  
  ـ تفاوت از لحاظ غايت2

ي از فرق بين سياست و شريعت از لحاظ غايت ايـن اسـت كـه غايـت سياسـت پيـرو      
سياسـت چونـان عبـد    . شريعت است و غايت شريعت، الهي شدن و نورانيت انسـان اسـت  

. كنـد  كند و گاهي نافرماني مي ماند نسبت به مولاي خود، كه گاهي از وي، اطاعت مي مي
پس اگر سياست از شريعت اطاعت كرد، ظاهر عالم تـابع بـاطن عـالم، و محسـوس تـابع      

بـه عبـارتي، هرگـاه سياسـت تـابع      . بع آخرت خواهد بـود معقول، شهود تابع غيب و دنيا تا
شريعت گرديد، عالم محسوسات به حكم حركت جوهري، همواره تحول و تجدد استكمالي 

پذيرد، و نفس و روح انساني به حكم اصل فطرت، كـه مبـدأ    به سوي عالم معقولات را مي
الات نخسـتين  فضايل و فاعل خيرات و كمالات است از آبشخور خير محـض و مبـدأ كم ـ  

شوند، و آسايش و آرامش را در حيات فردي و اجتمـاعي خـويش، دم بـه دم از     سيراب مي
به . شود بدين سان، سعادت در زندگي برقرار مي. كند سرچشمه نخستين خيرات دريافت مي

و  ةو هي لها كالعبد للمولي تطيعه مـر  يعةللشر عةهي الطا سةالسيا يةفنها«بيان ملاصدرا؛ 

  ٥٨.»ريتعصيه اخ
هرگاه سياسـت از شـريعت پيـروي نكنـد و در برابـر آن نافرمـاني كنـد، احساسـات و         

شود، تواضع و فروتني شـخص را در برابـر    هاي ظاهري بر ادراكات عقلي چيره مي خواسته
برد و توجه خويش را به همين اسباب قريبه، يعني قوانين و مقررات  اسباب عاليه از بين مي

هـا و احساسـات ظـاهري شـكل      هاي بشري آميخته با سليقه يشهحكومتي كه براساس اند
رود و مـورد قهـر الهـي قـرار      در اين صورت، انسان به بيراهه مي. دارند گرفته، معطوف مي

تـأمرت   يعـة للشـر  سـة و اذا عصت السيا«: گيرند، سرانجام اين نظام پايدار نخواهد ماند مي

 يبـة و وقع الاخلاص لعلل القر ليةالعا ةعيدالاحساس علي الآراء و ازال الخشوع الاسباب الب

  59.»و رأي الملوك
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  ـ تفاوت سياست و شريعت از لحاظ فعل3

اما . توان به آنها اعتماد كرد افعال سياست جزئي، ناقص و نارسايند و بدون شريعت نمي
سياست بـدون شـريعت بسـان محسـوس     . اند نياز از سياست افعال شريعت كلي و تام و بي

فأفعال السياسة جزئية ناقصة «: صدف بدون گوهر، عرض بدون ذات است بدون معقول،

  60.»مستبقاة مستكملة بالشريعة و افعال الشريعة كلية تامة غير محوجة الي السياسة

  تفاوت سياست و شريعت از لحاظ انفعال. 9. 4

است شوند، ولي تأثر از سي آدميان از تدبير، قوانين و مقررات شريعت و سياست متأثر مي
با تأثرّ از شريعت دست كم اين تفاوت را دارد كه سياست در خدمت دنيا است ولي شريعت 

به عبارتي، سياست در پي سعادت دنيوي آدميان است و شريعت افـزون  . در خدمت آخرت
بر سعادت دنيوي و اجتماعي، اولاً و بالذات به دنبال تكامل انسـان و سـعادت ابـدي آنـان     

ولـي  . بينيم كه سياست با شريعت از لحاظ انفعال نيز متفاوت دارد يبر اين اساس، م. است

 سـية لازم لذات المأمور به و امـر السـيا   يعةفإن امر الشر«.سياست در خدمت شريعت است

  61.»مفارق له
  
  نتيجه

هاي صدرالمتألهين دربارة سياست و رابطة آن و شريعت، و با ارزيابي و   با تحليل عبارت
گاه انسـان در هسـتي    سياسي ايشان كه عبارتند از خيريت وجود، جايتحليل مباني نظري 

البقاء بودن نفس انسان، حركت جوهري نفس  نيةالحدوث و روحا نية، جسما)خلافت الهي(

توان هر سه  و اختيار انسان، مدني بودن انسان و لزوم بعثت انبياء و رابطه دنيا و آخرت مي
به عبارتي، بـا توجـه بـه    . ديشة صدرالمتألهين يافترهيافت را با اندكي قبض و بسط در ان

مباني نظري شريعت و سياست، و با توجه به اين كـه قـوانين اساسـي و مهـم سياسـت را      
را » عينيـت ـ وحـدت   «دهد و گـوهر سياسـت شـريعت اسـت، رابطـة       شريعت تشكيل مي

عت و همچنين، بر اساس تحليـل رهيافـت دوم كـه رابطـة شـري     . توان ناديده انگاشت نمي
» عينيت ـ تعامل «كشد، رابطة  سياست را به گونة عموم و خصوص من وجه به تصوير مي

همـان نظـر نهـايي    » غـايي ـ ابـزاري   «رسـد رهيافـت    اما به نظـر مـي  . كند را تقويت مي
زيرا اولاً با تحليل ديدگاه ايشان در باب تفاوت سياسـت و شـريعت از   . صدرالمتألهين است
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شـود، و رابطـة    شويم كه رابطة عينيت نفي مي انفعال، متوجه مي لحاظ مبدأ، غايت، فعل و
ثانياً، اگر سياست به منزلة عبد است و شريعت بـه منزلـة   . شود اثبات مي» غايي ـ ابزاري «

ثالثاً، اگر شـريعت بسـان روحـي ثابـت و غايـت اسـت،       . و تابع. مولا، پس عبد خادم است
  .زمينه ساز سياست به منزلة پيكري متغير است و ابزار و
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  .365مطبوعات ديني، ص : قم الشواهد الربوبية،) 1382(شيرازي، صدرالمتألهين، . ١

رت است از گرايشي كه طرفدار يا مـروج  توان گفت سكولاريسم عبا بندي مي در يك جمع. ٢

هاي مختلـف حيـات انسـاني از قبيـل      اعتنايي و به حاشيه راندن نقش دين در ساحت حذف يا بي

جـدا انگـاري ديـن و    «، »دنيا گرايي«: واژگان. است... سياست، حكومت، علم، عقلانيت، اخلاق و

. انـد  را معـادل آن قـرار داده  » يـة علمان«، و در زبـان عربـي   »عرفي گرايي«، »دين گريزي«، »دنيا

سكولاريسم با سكولاريزاسيون فرق دارد، سكولاريزاسيون يعني يك فرايند يا جريان كـه در طـي   

: ك. ر. شـوند  آن شئونات سياسي، اجتماعي و اخلاقي جامعه، ديانت زدايي يا قداست زدايـي مـي  

؛ 3تا، ص  التوزيع و النشر الاسلامية، بيجا، دار جزء اول، بي حقيقة العلمانية،مبروك، محمد ابراهيم، 

موسسـه  : قـم  هـا،  فرهنـگ واژه ،  )1381(بيات، عبدالرسول و جمعي از نويسـندگان  : ك. و نيز ر

الاسلام و العلمانية  ، )1417(قرضاوي، يوسف : ك. ؛ و همچنين ر329انديشه و فرهنگ ديني، ص 

  .به بعد 57قاهره، مكتبة وهبة، ص وجهاً لوجه، 

  . 333ص ين، پيش. ٣

وزارت الاوقاف وشئون الاسـلامية،  لسان العرب و تاج العروس و الموسوعة الفقهية، : ك. ر. ٤

  . 16، ص 26ج : الكويت

مدرسـة اميـر   (دارالكتـب الاسـلامية   : ، تهـران 4ج  تفسير نمونـه،  ،)1384(مكارم شيرازي . ٥

  . 402، ص )المؤمنين

  . 101مركز نشر فرهنگي رجا، ص : قمرفت، شريعت در آينه معجوادي آملي، عبداالله، . ٦

، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعـات،  18ج الميزان، ، )ق 1417(طباطبايي، محمد حسين . ٧

  . 28ص 

به  308انتشارات عقل سرخ، ص : قم فلسفه سياسي ابن سينا،، )1384(اشكوري، ابوالفضل . ٨

  . بعد
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  . 350 ، ص6ـ   5ج  الميزان،طباطبايي، محمد حسين، . ٩

بوسـتان كتـاب، ص   : قم نگرشي بر فلسفه سياسي اسـلام، ، )1380(دارابكلايي، اسماعيل . ١٠

19 .  

انتشارات علمـي و فرهنگـي، فصـل    : تهراناحصاء العلوم، ، )1364(فارابي، ابونصر محمد . ١١

ــز ر ــنجم و ني ــي نصــر : ك. پ ــارابي، اب ــة، ، )1376(ف ــه و شــرح،السياســة المدين حســن   ترجم

  . 198سروش، ص : هرانت ملكشاهي،

  . 21ص  پيشين،دارابكلايي، اسماعيل، . ١٢

  تصحيح، مجتبي مينـوي، و عليرضـا حيـدري،   اخلاق ناصري،، )1373(طوسي، نصيرالدين .١٣

  . 304خوارزمي، ص : تهران

  . به بعد 24ص  پيشين،دارابكلايي، اسماعيل، .  ١٤

رجايي، تهران، انتشـارات   فرهنگ ةترجم فلسفه سياسي چيست؟، )1373(اشتراوس، لئو . ١٥

  . 5ـ  4علمي و فرهنگي، ص 

  . 21ص  پيشين،دارابكلايي، اسماعيل، . ١٦

ـ   20، بيروت، داراحياء التراث العربـي، ص  1ج  اسفار،، )1419(شيرازي، صدرالمتألهين . ١٧

21 .  

  . پيشين. ١٨

: ك. نيز ر ، و122، قم، نشر اسراء، ص 1ج رحيق مختوم، ، )1382(جوادي آملي، عبداالله . ١٩

  . پيشين

ـ   78دار و مكتبـة الهـلال، ص   : بيروتالسياسة المدينة، ، )1996(فارابي، ابي نصر : ك.ر. ٢٠

90.  

؛ فـارابي،  122تهـران، دانشـگاه تهـران، ص     فصوص الحكمة،، )1381(فارابي، ابي نصر . ٢١

  .203ترجمه و شرح، حسن ملكشاهي، پيشين، ص  السياسة المدينة،

ابـن سـينا،   : ك. ، ر61، قم، ذوي القربـي، ص  )المنطق ـ الخطابه ( الشفا، )1428(ابن سينا . ٢٢

  .به بعد 713به بعد  708النجاة، تهران، دانشگاه تهران، ص ) 1379(
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: ك. ، ر488ـ   489قم، بوستان كتاب، ص  من كتاب الشفاء،، الالهيات، )1376(ابن سينا . ٢٣

 مجموعه رسـايل ابن سينا، : ك. و نيز ر  708ن، ص ، النجاة، تهران، دانشگاه تهرا)1379(ابن سينا 

  .30، قم، انتشارات بيدار، ص )رساله عيون الحكمه(

  .308ص  پيشين،اشكوري، ابوالفضل، . ٢٤

  .304ص  پيشين،طوسي، نصرالدين، : ك. ر. ٢٥

  .21ـ  20ص  پيشين،شيرازي، صدرالمتألهين، . ٢٦

  .58، ص 7، ج 122، ص 4؛ ج 340، ص 1ج  پيشين،. ٢٧

بيـروت، مؤسسـه تـاريخ العربـي، ص      مفاتيح الغيب،، )ق 1424(شيرازي، صدرالمتألهين  .٢٨

672.  

سال سـوم و چهـارم،   ، »فلسفه امامت از منظر صدرا قبسات«، )78/1377(يثربي، يحيي . ٢٩

  .140شماره دهم و يازدهم، زمستان، ص 

  . 55/ نور . ٣٠

. ، و نيز ر626بيروت، دارالهادي، ص  المبدأ و المعاد،، )ق 1420(شيرازي، صدرالمتالهين . ٣١

  . 357انتشارات مطبوعات ديني، ص : قم الشواهد الربوبية،، )1382(صدرالمتألهين : ك

. ؛ ر627ـ   625ص المبدأ و المعاد، پيشـين،  ، 359ـ   229ص پيشين،  الشواهد الربوبية،. ٣٢

ان، انتشـارات مـولي،   ، عرشيه، تصحيح و ترجمه غلامحسين آهني، تهـر )1361(صدرالمتألهين : ك

  . به بعد 40ص 

  . 362ص پيشين،  الشواهد الربوبية،. ٣٣

درآمـدي بـه   ، )1386(عبوديت، عبدالرسـول  : ك. ، و نيز ر282ص  پيشين، ،7ج  اسفار،. ٣٤

  . 76، سمت، ص 2ج  نظام حكمت صدرايي،

  . 61ص  پيشين،، 3ج  اسفار،. ٣٥

  . 277ص   پيشين، الشواهد الربوبية،. ٣٦

  . 194ـ  197، ص 9ج  اسفار،. ٣٧

  .پيشينجوادي آملي، عبداالله، . ٣٨
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  .365ص  الشواهد الربوبية، پيشين،. ٣٩

  .359ص  پيشين،. ٤٠

  .377ـ  363ص  پيشين،. ٤١

تصـحيح،   كسر الاصنام الجاهلية،صدرالمتألهين، : ك. ، ر642ص  المبدأ و المعاد، پيشين،. ٤٢

  .189ت اسلامي ملاصدرا، ص ، تهران، بنياد حكم)1381(دكتر محمد حسن جهانگيري 

  .362ص  الشواهد الربوبية، پيشين،. ٤٣

  .643ص  المبدأ و المعاد، پيشين،؛ 357ـ  364 ـ 360ص  پيشين،. ٤٤

  .360ـ  363ص الشواهد الربوبية، پيشين،  .٤٥

  .364ص  پيشين،. ٤٦

  .77ـ  75ص  پيشين،، 5ج  اسفار، .٤٧

  .363ص  الشواهد الربوبية، پيشين،. ٤٨

  .360ص  پيشين،. ٤٩

  .363ـ  365ص  پيشين،. ٥٠

  .149ص  پيشين، كسر الاصنام الجاهلية،: ك. ، و نيز ر375ص  پيشين،. ٥١

  .357ص پيشين، . ٥٢

  .442ـ  639ـ  580ص  المبدأ و المعاد، پيشين،. ٥٣

  .365ص  الشواهد الربوبية، پيشين،. ٥٤

  .363ص  پيشين،. ٥٥

  .364ص پيشين، . ٥٦

  .365ص  پيشين،. ٥٧

  .پيشين. ٥٨

  .پيشين .٥٩

  . 366، ص پيشين. ٦٠

  . پيشين. ٦١


